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  مقدمه

  )1( ما رحِم ربيسوء إِلاّلْمارةٌ باِإِنَّ النَّْفَسْ لاَ
جهاد نفس كه بزرگ است و از كشته شـدن در           «

 در اين مقام عبارت است      ،راه حق تعالي بالاتر است    
قواي خود، و آنها را در تحت    غلبه كردن انسان بر   از  

فرمان خالق قرار دادن و مملكت را از لـوث وجـود            
  )2(».قواي شيطان و جنود آن خالي نمودن است

دهنـد كـه نفـس        توضيح مـي   گاه  حضرت امام آن  
گانه يعني، گوش، چشم، زبـان،        يان هفت لشكرداراي  

ن هم كه سلطا  كم، فرج، دست و پاست و به مقام و        ش
 نفس اسـت، در ايـن اعـضاء         ي  قواي ظاهره و باطنه   

هم در تحت تصرّف عقـل      نچه و چنا. نمايد  تصرّف مي 
و شرع درآيد و حركات و سكنات آنها تحـت نظـام            

رحمـاني و   وجـود،   و شرعي باشـد، مملكـت       عقلي  
ــودش از آن رخــت   ــي شــود و شــيطان و جن عقلان
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  .بربندند
 اش تهذيب نفـس اسـت از        مبارزه با نفس، نتيجه   

 آن بـه     و آراسـتن   ،لكات رذيلـه  و صـفات پـست        م
در چنين حالتي است    . صفات و فضايل اخلاقي است    

تابـد و اعمـال       در وجود انسان مي   كه نور حق تعالي     
 ـ  اينكه گفته . شود  يانسان الهي م   ت و يصاند صبر بر مع

طاعت از همين جهـت اسـت كـه نفـس در             صبر بر 
 ـ         آورد و    يتمايل به گناه، روي به توجيه و دستاويز م

ايستادگي در مقابـل آن، سـبب فـروكش كـردن آن            
گـاه كـه    مانـد و هـم آن   شود و از طغيان فرو مـي     مي

طاعات الهي از واجب و مـستحب را بـر او سـخت             
 ، بايد مقاومت كند و نفس را به اطاعت  ،دهد  جلوه مي 

اين همـان   .  او بشود  ي  خاضع و خاشع سازد تا ملكه     
جا كه ميل به خـلاف      آن. مبارزه و جهاد با نفس است     

 با او بايد مقابله كـرد و آنجـا كـه            ،رضاي خدا دارد  
  .او را به آن واداشتبايد كاهلي در رضاي خدا دارد 

 ي مفاسد را احاديـث شـريف، حـب        همهي    ريشه
دل . ي رذايل اسـت     حب دنيا منشأ همه   . دانند  دنيا مي 

بريدن از دنيا، به اين معني كه يك وسيله باشد براي            
ي آخرت و تجـارت ابـدي، نـه لـذتّ و             توشه كسب

مانعي باشد براي آن، انسان را در رسيدن به نور الهي      
  .نمايد ر شدن نفس كمك اساسي و قطعي مياو راهو

ع شخصي و شهوات و     ف رسته از بند منا    رزمندگانِ



 

دنياي پست، توانستند به مقامات بالايي دست يابنـد         
رزوي آن را   ن در سـنّ پيـري، آ      اكلكه بسياري از سا   

  .داشتند
ــانه، درس و تحــصيل، ورزش و  ــه و كاش از خان
قهرماني، زن و فرزند، راحت و آسـايش، شـهرت و           

ي مفاسد را از دل       يعني ريشه . منصب، از همه بريدند   
بـا  از اختلاط   ). هيئحب الدنيا رأس كل خط    (بركندند  

كردند تا مبادا محبت آنهـا،        فرزندانشان خودداري مي  
ــان شــودمــانعي در  رار صــدر برابــر ا! راه جهــاد آن
 ،ايـد   جبهه رفتن كافي است، جانباز شده      :اطرافيان كه 

زدنـد و تكليـف        لبخند مي  ؛حالا نوبت ديگران است   
جهاد را تمام ناشدني و پايان جبهه رفتن را شـهادت           

رفتنـد بـه جبهـه و در     مكـررّ مـي  ! دانـستند  خود مي 
تا از فـيض    كردند    ها از بيماستان فرار مي      مجروحيت

گرسنگي، تشنگي، خستگي،   . عمليات محروم نشوند  
ــود    ــد و خ ــاي درآورده بودن ــختي را از پ درد و س

  .كردند  ميدشاداب در راه حق همچنان جها
ها   شيطنت. ها كم نبود    مقايسه. ها زياد بود    وسوسه

ي ايـن     امـا آن دلهـاي مـؤمن، همـه        . هم فراوان بود  
را زيـر پـا     هـا     هـا و شـيطنت      هـا و مقايـسه      وسوسه

خود را كه امام امـت مـشخص         و تكليف    شتگذا  مي
حتيّ در  . دانست  كرده بود، بالاتر از هر كار ديگر مي       

آمد يـا در    برخوردها و مسائلي كه در جبهه پيش مي       



 

داري، سبقت    پشت جبهه، ملاطفت، گذشت، خويشتن    
ــشه    ــاري پي ــيظ و بردب ــم غ ــر، كظ ــاي خي در كاره

برادرانه با زيردسـت    حسن خلق داشتند و     . كردند  مي
ــي ــار م ــد و خــود را خــادم و خــدمتگ  رفت ار زكردن

در آن سنين كم، شناخت ! دانستند نه برتر و ارباب مي
نفس و خباثت آن پيدا كرده و با تمام قوا درصدد            بر

پاكسازي مملكت وجـود خـود از خباثتهـا برآمـده           
  !بودند

 از اين شـيران    چه رفتارها و برخوردها و سلوكها     
اجاتگران شبها، ديده شد كه بر تارك هستي روز و من  

  !درخشد گرايي، مي در قرن مستي بشريت از ماده
ي كـه   گداي از اين همـه بزرگـي و درخـشن           نشئه

دستاوردهاي جهـاد بـا نفـس در آن پيكـارگران بـا         
ي تـشنه     آوري و هديه     جمع مجلد در اين    ،ظلمت بود 

گـوارا  . دنلباني است كه بدنبال رفع عطش ابدي هست       
باد بر آن سبكبالان، قـرب الهـي و پـر نـصيب بـاد               

  .ي با نفس  سبكباري مبارزهرارهروان راه شهدا 
  

  مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت
  


